
 

 

  ه ادبی قلب سلیم نشری
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 5ـ1ص
      17/10/1402تاریخ دریافت: 

  20/10/1402تاریخ پذیرش: 

  

 عمو عباس

  *ا اسکندرزادهدنی

  

بـاس  کرد، نگـاه کـرد. ع   می اي از حیاط پارك عباس که داشت موتورش را در گوشه سید با لبخند به

 هـا گذاشـت،   داد، جعبۀ مقـوایی داخـل دسـتش را کنـار دیـگ     پیمانی وجواب لبخندش را با سلام پر

  »دم تأخیرم رو جبران کنم. جان! قول میم سید خیلی شرمنده« هایش را بالا داد و گفت: آستین

ایی جان! خدا رو شکر این محله جووندشمنت شرمنده بابا« سید نگاهی گذرا به جعبه کرد و گفت:

  »اي نذري بودي.آخه تو همیشه اولین نفر پاي دیگمثل تو زیاد داره. دیر کردي نگرانت شدم. 

    »م. ازهیه سر رفتم مغ« کرد و گفت: خم شد و شعلۀ دیگ بزرگ خورش را بررسی سعبا

  »ت؟ ز تاسوعا چه خبر بوده توي مغازهبازار که تعطیله. رو« سید با تعجب نگاهش کرد و گفت:

  »وردم.میا باید این جعبه رو با خودم« به جعبه کرد و گفت:اي  هعباس اشار

ایی جلوي در حیاط تـوجهش را جلـب کـرد. رو بـه عبـاس      صدوسید خواست حرفی بزند که سر

    »ا هم باشه، من برم ببینم دم در چه خبره.حواست به دیگ برنج« گفت:

...  

  تون! من هزار تا کار دارم. جون بلند شو برو خونهـ دختر

  »و بده تا برم!ر خب کفشام« رفت و گفت:زانوانش را بغل گرفت و در خود فرودخترك 

  کنه بچه؟ می آخه کفش تو اینجا چی کار جون؟خترـ کدوم کفش د

کفشـم  « نشان داد: هاي نذري را بار گذاشته بودند، از حیاط را که دیگاي  هبا دست گوشدخترك 

  »ري اونجا رو بگردي؟ اونجاست. چرا نمی

  ـ اینجا چه خبره آقا بهروز؟

فهمیـدي   والا اگه شـما « نفسش را با کلافگی بیرون داد و نگاهی به سید کرد و گفت: آقا بهروز

گه کفشم رو بده، کفشـم رو   م کرد این بچه. یک ساعته اینجا نشسته می منم فهمیدم سیدجان.کلافه

  »بده. حالا کدوم کفش؟ االله اعلم!

  »خب شاید دیشب توي هیئت جا مونده.« سید گفت:

                                                           
  donyaeskandarzade84@gmail.com ؛یعلوم و فنون علامه طبرس يکاربرد یمرکز آموزش علم، دانشجو *
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جـارو کـردم.   جان! صبح خـودم همـۀ حیـاط رو آب و    نه سید« آقا بهروز سري تکان داد و گفت:

  »هیچی نبود.

  »جان؟ات رو کجا گم کردي باباکفش« سید نگاهی مهربان به دخترك کرد و گفت: 

  »من که گمشون نکردم.« هایش را پاك کرد و گفت: اش را بالا کشید و اشک دخترك بینی

پس اگه گمشون نکردي چرا آقا بهروز ما رو « سید نگاهی به پاهاي برهنۀ دخترك کرد و پرسید:

  »بذار ما هم به کارمون برسیم. ،تون کنی؟ بدو برو خونه می اذیت

  »ام رو نمیده.کنم. اون کفش نمی من اذیتش« دخترك دوباره بغض کرد و گفت:

  »!اه لا اله الا االله! عجب گیري افتادیم« آقا بهروز دستی به محاسن سپیدش کشید و گفت:

بر رو یه نگاه بنداز. شاید پیـدا  وت بکش این دورجان یه بار دیگه زحمبابا« سید به آقا بهروز گفت:

  »رسه و هنوز کلی کار روي زمین مونده. می شد و شر خوابید. الان دسته از راه

شـما  « هاي نـذري اشـاره کـرد و گفـت:     و آقا بهروز گردن کشید و به دیگ از میان سید دخترك

ات رو ، کفش ـپـزن  مـی  جایی که نذري برین اونجا رو بگردین! اگه اونجا نبود؟! خودش گفت بیا همون

  »بهت بدم.

و بلدي؟ اگه بلدي بگـو  ر کی گفت؟ اسمش« سید اشارۀ  دست او را دنبال کرد و با تعجب پرسید:

  »خودش رو صدا کنم.

اینکه ابروهـاش  با مهربونه! رقد بله بلدم! اسمش عمو عباسه. این« دخترك با ذوقی کودکانه گفت:

  »قاهه بداخلاق نیست.اصلاً مثل این آ ،اخمالوئه

اش گرفته بـود، او را در   هاي دخترك خنده زبانی هاي آقا بهروز و شیرین سید که از حرص خوردن

  »آهان! خب از اول بگو با عمو عباس کار داري. بیا ببرمت پیش خودش.« آغوش گرفت و گفت:

سـتن  جـو کـرد و او را در حـال ش   و هاي نذري رفت. با نگاه عبـاس را جسـت   سید به طرف دیگ

  »؟یه دقیقه بیا اینجا بابا جان؟ عباس« هاي بزرگ رویی دید و با صداي بلند گفت: آبکش

هاي خیسـش را بـه    دست طرف سید حرکت کرد. وقتی رسید، دست از کار کشید و فوراً به عباس

    »نم آقا سید؟وج« شلوارش کشید و گفت:

گه با تو  شناسی؟ می می ن بچه روببین ای جان!جونت سلامت بابا« سید با مهربانی جوابش را داد:

  »کار داره.

دختـرك   اش نگاه کـرد و قبـل از آنکـه حرفـی بزنـد،      با تعجب به دخترك و پاهاي برهنه عباس

  »یکی عمو عباس! ! اوننه کهاین عمو عباس « هایش را در کاسه چرخاند و گفت: چشم

مگه « عباس گفت: سید که دیگر تحمل وزن دخترك را نداشت، او را روي زمین گذاشت و رو به

  »هم داریم؟اي  هجز تو عباس دیگ هاي هیئت، به بین بچه
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  »فقط منم! دونم نه... می تا جایی که من« بالا داد و گفت:اي  هعباس شان

هاي نذري رساند و شروع به  ست سید فرار کرد و خود را به دیگدخترك از زیر د در همین حال،

ا بیـا  کنـی دختـر؟ از کنـار اون دیگ ـ    می چی کار« د زد:جو در آن اطراف کرد. سید با نگرانی داو جست

  »!ها چه چطوري ما رو مچل خودش کردهب ه! لا اله الا االله! ببین یه الفکنار. خطرناک

فـت  ت. یـه ج  دست این بچـه رو بگیـر ببـر مغـازه     جان؟ بیا عباس« و بعد خطاب به عباس گفت:

ببرش تحویل پدر و مادرش بده تا کاري  ،جاسش ک م ببین خونهکفش به حساب من بهش بده. بعد

  »دستمون نداده و پشیمونی بار نیاورده.

ها و تصاویر در ذهنش آشنا بودند. چند  گنگ نگاهی به دخترك کرد. چقدر این حرفو عباس گیج

اما هیچ حرفی براي گفتن پیدا نکرد. ناگهان صداي جیغ دخترك بلند  ،بار دهان باز کرد تا حرفی بزند

هاي داغ کاري دست خودش داده، سراسیمه و هراسـان   بر دیگوباس به گمان اینکه حتماً دورشد. ع

 هایش را در هم کشید و با تشر گفـت:  خود را به دخترك رساند و با دیدن لبخند پهن روي لبش، اخم

  »زنی آخه؟ می قلبم اومد توي دهنم! چرا بیخودي جیغ«

 گفـت:  بـالا آورد و جعبـۀ مقـوایی را نشـانش داد و     هـایش را  توجه به تشر او، دسـت  بی دخترك

  »اي نذریه!جا کنار دیگ ام همونیدید راست گفتم؟ دیدید گفتم کفشایناهاش! د«

هاي  که حالا از جعبه بیرون آمده و میان دستاي  ههاي دختران عباس با نگاهی متعجب به کفش

 هـا را تکـان داد و گفـت:    شبا شـادي کف ـ  دخترك خیره ماند. کوچک دخترك جا خوش کرده بودند،

  !»ببین چه قشنگن«

ها را زمین گذاشت و  عباس به پا کرده بود، خم شد. کفشتوجه به آشوبی که در قلب  دخترك بی

هـا را بـراي او    ها کاملاً اندازۀ پاهاي کوچکش بودنـد. انگـار کـه آن    شروع به پوشیدنشان کرد. کفش

 تابانـه در سـینه   کـرد. قلـبش بـی    مـی  او را تماشا ذوق و شوق ،دوخته باشند. عباس با چشمانی ناباور

  هایش داشت. ا عقلش مصرانه سعی در انکار دیدهام ،تپید می

 پاهاي کوچک دختـرك را  ،زیبایی هایی که به ها نزدیک شد. نگاهی به کفش به آن نزنا سید قدم

چنـد   گرانه به عباس چشم دوخت. عباسی که اصلاً شـبیه عبـاس  قاب گرفته بودند، انداخت و پرسش

جریـان  « اش گذاشت و او را از هپروت بیرون کشید و پرسـید:  قیقۀ پیش نبود. سید دست روي شانهد

خـدا.   هگفـت بنـد   مـی  نیست که تو بـا خـودت آوردي؟ پـس راسـت    اي  هچیه عباس؟ این همون جعب

  »اش پیش تو بود.کفش

رفی براي جـواب  دهان عباس مثل بیابان خشک شده بود. کلمات از ذهنش فرار کرده بودند و ح

دو طـرف حیـاط پخـش    کرد. در همین حال صداي زیارت عاشوراي پرشوري از بلندگوهاي  نمی پیدا

ناچار عباس و دخترك را تنهـا گذاشـت و رفـت.     به هاي هیئت سید را صدا زد. سید شد و یکی از بچه
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ها را بـاز کردنـد    دیگ ه از او، با سلام و صلوات درِمحض رسیدن سید و کسب اجاز به هاي هیئت بچه

مصرف شدند. بوي خوش پلوي زعفرانـی و لیمـوي عمـانی    بار شغول ریختن غذاها در ظروف یکو م

  خورش در فضا پیچیده بود. 

 درونهـاي پراکنـدۀ پـازل     رفـت و سـعی داشـت قطعـه     می عباس هنوز داشت با خودش کلنجار

و دورنمـایی   آشـناتر...  هـایی  کفـش  گیج شده بود. چهرۀ آشناي دخترك... ذهنش را به هم بچسباند.

بـه تلاطـم انداختـه بـود. دختـرك       گرفته از رؤیایی که دم اذان صبح دیده بـود، روح و روانـش را   مه

ردیـف کنـار هـم     مصرفی کـه بـه  بار داد و به ظروف یک می توجه به او مدام بزاق دهانش را قورت بی

ك را حس کـرد. چیـزي   گین دخترچیده شده بودند، خیره شده بود. سید با وجود فاصلۀ زیاد، نگاه سن

هاي غذا را برداشت و با عجله به دست دخترك داد و رفت.  ها گفت و او یکی از ظرف به یکی از بچه

ها و دخترك کرد و بالاخره سـؤالی را کـه مثـل موریانـه داشـت       عباس نگاهی به ظرف غذا و کفش

  »ت، اسمش چی بود؟ات اینجاسگفتی اون آقایی که گفت کفش« جوید، پرسید: می مغزش را

رنـگ  مقـابلش نگـاه کـرد و     و آب پلـوي خـوش   زده بـه قیمـه   ظرف را باز کرد و ذوق درِ دخترك

مش عمـو عبـاس بـود. اوناهـاش!     اس« کرد، لبخندي زد و گفت: می ها اشاره طرف دیگ که به حالیدر

 »م اونجا وایستاده.خودش

جـوش  و ا دنبال کرد و بـه جنـب  دخترك شروع کرد به دست تکان دادن. عباس مسیر نگاهش ر

اي  ههاي همیشگی هیئت، شخص غریب جز سید و بچه هاي نذري رسید. به هاي هیئت کنار دیگ بچه

را آنجا ندید. شخصی که اسمش عباس یا به قول دختـرك عمـو عبـاس باشـد. دوبـاره از دختـرك       

  »کو؟ کجاست؟« پرسید:

اوناهاش! همـون آقـا مهربونـه! همـون کـه      « دخترك اولین قاشق از غذا را به دهان برد و گفت:

    »...جوریه ابروهاش این

اش به نمایش گذاشت. عبـاس ناباورانـه    رح ابروهاي پیوسته را روي پیشانیهایش ط و با انگشت

کـدوم رو داري  « لرزیـد پرسـید:   مـی  ها خیره شـد و بـا صـدایی کـه     به مردهاي حاضر در کنار دیگ

  »گی؟ می

ها اشاره کرد و  سوي دیگ یده بلعید و کلافه از دست او بهجو دهانش را نیمه داخلدخترك غذاي 

  »اونجا رو ببین! همون که یه پر گنده روي کلاهش داره و لباس سبز تنشه.« با تأکید گفت:

عباس با دقت بیشتري نگاه کرد. آنجا هیچ مردي با لباس سبز نایستاده بود. همه بدون استثنا به 

طـرف دختـرك    تر از قبل به گیج نی هاشم سیاه پوشیده بودند.احترام تاسوعاي حسینی و عزاي قمر ب

بگو یه دست براي مـن تکـون    گی بهش و دست انداختی بچه؟ اگه راست میرمن « برگشت و گفت:

  »م ببینمش.من ،بده
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کرد خیـره   می دخترك دست از خوردن غذا برداشت و چند لحظه به همان جهتی که مرتب اشاره

پوشـانده  از غم اي  هاش را هال اد. نگاهی که حالا درخشش شادمانهدشد و سپس نگاهش را به عباس 

  »دروغ گفتی آره؟« جانب پرسید: به آمیز و حق بود. عباس با لحنی سرزنش

 کـویر  اش چکیدند و بر هاي بارانی قطره از چشم ها قطره دخترك سري به طرفین تکان داد. اشک

عیـب نـداره   « رصدد دلجویی برآمـد و گفـت:  هایش جاري شدند. عباس دلش به درد آمد. فوراً د گونه

  »گفتم. می م بچه بودم گاهی دروغحالا. من

بـه خـدا مـن    « هق افتاد و میان گریـه گفـت:   ر قادر به مهار بغضش نبود، به هقدخترك که دیگ

  »که براتون تکون بده! دست نداره که... دست... فقط عمو عباس... دروغ نگفتم...

  

   

  


